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  بررسی ساختار ارسال مثل

  )ها و ساختارهاي مشابه آن بحثی در ارسال مثل و تفاوت آن با برخی گونه(
  

   دکترحسن ذوالفقاري                                                                            
  تربیت مدرسدانشگاهعلمیعضوهیأت                                                               

                                                                                            
  چکیده

شعر و مثل همسایه دیوار به دیوارند، شاعران و نویسندگان همواره براي آنکه به لطف و 
اند، بسیاري از مثلها نیز حاصل رواج  ستهشیرینی و رسایی کلام خود بیفزایند، از مثل بهره ج

این تعامل بر غناي ادب فارسی افزوده . اشعار معروف شاعران و نویسندگان فارسی زبان است
  . و زبان مردم را غنی و پرمایه ساخته است

هاي تشبیهی و   در این مقاله پس از ارائه تعاریف مثل، ویژگیهایی چون ایجاز، جنبه
هاي تجربی مثلها و  دمی و رواج، آهنگ، جنبه هاي پند و اندرزي، جنبهاستعاري، کاربرد مر

شود تا بدین ترتیب شباهت و نزدیکی مثل را به شعر نشان  رسایی و فصاحت آنها تشریح می
  . دهیم

براي آنکه جایگاه امثال منظوم و ارسال مثل را میان انواع مثل دریابیم، با انواع مثل از نظر 
   قدمتمایه و محتوا، زبان و بیان، رواج و هاي داستانی و غیرداستانی، درونساخت زبانی، ریشه 

  . شود سپس مثلهاي منظوم معرفی و ابعاد گوناگون آن بررسی می. شویم قدمت، آشنا می

                                                
  2/3/1386:                              تاریخ پذیرش30/9/1385:   تاریخ دریافت 
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شود و تفاوت  پس از آن به کارکرد مثل در شعر شاعران از طریق ارسال مثل اشاره می
در این بخش . گردد  تضمین، تلمیح و کلام جامع تبیین میمثل با تمثیل، اسلوب معادله، ارسال

کوشد شباهتهایی را که موجب برخی اشتباهات شده است، از طریق بیان تفاوتهاي  مؤلف می
هاي خاص شاعران در  در پایان مقاله شیوه. مثل و موارد یاد شده نشان دهد باریک میان ارسال

  . شود مثل بیان می آوري و ارسال مثل
  

  . مثل، مثل، شعر، مثل منظوم المثل، ارسال  ضرب: واژهکلید
  

  مقدمه. 1
ها و  شعر و مثل همواره کارکردي دو طرفه دارند؛ شاعران و نویسندگان از مثلها به شیوه

گیرند و با کاربرد مثل در کلام خویش و استشهاد به آن، هنرمندي  شگردهاي گوناگون بهره می
افزایند؛ از سویی مثل در  و بر لطف و شیرینی کلام خود  میدهند  و توانایی خود را نشان می

تمامی ویژگیها چون بلاغت، آهنگ، ایجاز، استعاره، فصاحت و رواج به ساحت شعر نزدیک 
  . گردد  آن می شود و همسایۀ می

با نگاهی به آثار شاعران و نویسندگان بزرگ چون مولوي، فردوسی، نظامی، حافظ و 
هاي والاي خود سود    این شاعران از تمثیل و مثل براي بیان اندیشهبریم که می سعدي، پی

  اند تا جایی که این شیوة بیان، به عنوان شاخصۀ سبکی آنان و حتی شاخصه یک دورة جسته
ادبی درآمده است؛ از طرفی شاعران و نویسندگان بزرگ فارسی زبان براي ایجاد ارتباط مؤثر و 

  . اند گرفته عرفانی و اجتماعی خود همواره از مثل و تمثیل بهره میبهتر و تفهیم مطالب اخلاقی، 
المثل در شعر به دلایلی چند هم از سوي شاعران و هم خوانندگان شعر  کاربرد ضرب

 معانی بلند در شعر،  ایجاز و اختصار، آوردن: همواره مورد توجه بوده است؛ از جمله
در مورد مطلب موردنظر، سهولت حفظ شعر، المثل و شعر  الاطراف بودن، تطابق ضرب جامع

سرعت انتشار شعر، سرعت انتقال معنی، قدرت جذب افکار و گرایش فطري مردم به شعر 
   )8 :1376منصور مؤید،(

 علتّ استفاده شاعران و نویسندگان از   دربارة)6ص: 1973، میدانی(الامثال  در کتاب مجمع
شود که در  چهار صنعت در مثل جمع می«: مثل و رواج آن از سوي مردم چنین آمده است

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مار
، ش

دبی
ي ا

شها
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

15، 
ار 

به
13

86
 

  
   ساختار ارسال مثل بررسی

  

33 
     

ایجاز لفظ، استواري و صلابت معنی، حسن تشبیه و : دیگر انواع سخن به این حد نیست
روست که اهل بلاغت آورن مثل و سخنان  از این» .جودت کنایه که این نهایت بلاغت است

ا و بیان گیرا در آمیز مناسب در میان سخن را از هنرهاي نویسندگی و ترکیب کلام رس حکمت
  . اند ادب فارسی دانسته

  : کند دکتر یوسفی سه دلیل براي کاربرد مثلها از سوي شاعران ذکر می
نخست آنکه چون مثل غالباً رایج و ذهن همگان به آن آشناست به انتقال معنی کمک «

ن انس و آید؛ به عبارت دیگر شاعر به سبب همی کند و در عین ایجاز از عهدة این مهم برمی می
کند؛ ثانیاً مفاهیم با  برد و معنی مورد نظرش را بیان می آشنایی از نیروي معنوي مثل بهره می

. یابد و این طرز بیان از تصریح، بلیغتر و شیرینتر است اي لطیف به ذهن دیگران راه می اشاره
است که بعضی افتد که موضوع مثلَ، حیوانات، درختان، چیزها و یا مفاهیم کلی  بسا اتفاق می

رسد،  ارتباط به نظر می از آنها به ظاهر حقیقتی را دربرندارند یا الفاظ آنها با موضوع سخن بی
شود؛ به علاوه همین که  یابد و مسرور می اما ذهن، نکتۀ منظور و این ارتباط ظریف را درمی

  )575ص:1370یوسفی،(».کند اي شعر را مطبوع می الفاظ وصورت مثل مأنوس است چون چاشنی
شاعران سبک هندي . ها کاربرد مثل چشمگیر است در شعر شاعران تمامی سبکها و دوره

در شعر شاعران هندي تمثیلها و . اند بیش از شاعران سبکهاي دیگر، از ارسال مثل بهره جسته
شاعران این سبک با . اند یابیم که به مثل سائر بدل شده هاي فراوانی می اسلوب معادله

هایی اخلاقی و اجتماعی  سازي و الهام از محیط زندگی روزانه، نکته زي و مضمونپردا مضمون
  :اند؛ از آن جمله است طرح کرده

  را دیدي که خون ناحق پروانه شمع 
  

  چندان امان نداد که شب را سحر کند   
  

  )یم شفایی، دوحک(                                                                                
گونه ابیات مشهور سبک هندي را مثل   این)542 ص5ج:1372صفا، (االله صفا  گرچه ذبیح

بیتهاي مشهور که از کثرت شهرت و رواج به حد «: کند داند و جانشین مثل قلمداد می نمی
ثبات اند، اما مثل نیستند و عادتاً در توضیح مقال گوینده و در ا شیاع رسیده حکم مثل سایر یافته
توان آنها را جانشین و  روند و در چنین موردهایی است که می یا تعلیل و توجیه آن به کار می

  » .قائم مقام مثل دانست
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یک دلیل رشد مثلها در شعر شاعران از سبک خراسانی به هندي و تا امروز، گسترش ابعاد 
 میزان شاعران از زبان دهد تا چه هاي اجتماعی در شعر آنان است که این امر نشان می و جنبه

مطالعه شعر . اند اند و تا چه اندازه به زندگی و تجربیات مردم توجه داشته مردم بهره گرفته
سازي  یمین که در کاربرد مثل و مثل شاعرانی چون سعدي، مولوي، صائب، بیدل، پروین، ابن

  . اند دهد آنان شاعرانی اجتماعی و مردمی بوده اند نشان می ه شهر
  

  یشینهپ. 2
چندین کتاب و مقاله نگاشته شده ) ارسال مثل(دربارة مثلهاي منظوم و کاربرد مثل در شعر 

. شوند مهمترین کتابهاي مثل منظوم در بخش مثلهاي منظوم در همین مقاله معرفی می. است
 شاعران از  هیچ یک از کتابهاي یاد شده به تحلیل و چگونگی کاربرد و نحوة استفادة

مثل در شعر شاعران نیز سه کتاب مستقل  در حوزة ارسال. اند اي نکرده  اشارهالمثلها ضرب
  :نوشته شده است

» ارسال مثل در شعر فردوسی«؛ )1374(نوشتۀ محمدي برازجانی» مثل در شعر حافظ ارسال«
  ) 1373(نوشتۀ منصور مؤید » مثل در مثنوي ارسال«؛ )1376(نوشتۀ منصور مؤید 

المثل در شعر شاعران نگاشته  دین مقاله نیز در زمینۀ کاربرد ضربجز کتابهاي یاد شده چن
مثل در شعر شاعران  هایی از ارسال هاي تحلیلی است و تنها به ذکر نمونه شده که فاقد جنبه

اي است   مقالۀ حاضر به طور مستقل اولین مقاله)77-53: 1385ذوالفقاري : ك.ر(اکتفا شده است 
  . کند که ابعاد موضوع را روشن می

  
  تعریف مثل. 3

شناسان  نگاران و مثل ها تعریف براي مثل از سوي علماي بلاغت، پژوهشگران، مثل تاکنون ده
اي که  هر یک از تعاریف بر یک یا چند ویژگی مثل دلالت دارد به گونه. ارائه شده است

مثل را  )6،ص1973میدانی؛ ( توان تعریفی مانع و جامع یافت؛ براي نمونه میدانی تقریباً نمی
  : کند چنین تعریف می

  ».مثل چیزي است که چیزي بدان ماننده و تشبیه شده باشد«
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  در واقع1ورزند؛ عرب در تعاریف خود عمدتاً بر جنبه تشبیه در مثل تأکید می علماي بلاغت
شود و مشبه به آن ذکر میدر نظر آنان تشبیه زیر بناي ساخت مثل است؛ تشبیهی که تنها مشبه

  . گرددمثول حذف مییا م
اند؛ چنان که محمد بن علماي بلاغت ایرانی تا حدودي به ویژگیهاي دیگر مثل توجه داشته

  : کندمثل را این گونه تعریف می» دستور دبیري«عبدالخالق میهنی صاحب 
اي گفته باشند و امروز همان مثل سخنی پسندیده و کوتاه بود کی به روزگار در واقعه«

ام تو من در این کار صاحب واقعه«رانند، چنانک به جاي آنک گویند مثال آن میعبارت بر ا
  ) 36 ص:1962میهنی، ( »سوزد تو را دامنمرا دل می«مثل آرد کی » گینظار

مثل . ناپذیر امثال استاین ویژگی جزء جدایی. میهنی بر کوتاهی و ایجاز امثال اشاره دارد
خوردگی را هم در این تراش. نه در طول زمان استاي حکیماخوردگی جملهحاصل تراش

یابیم که حشو و هیچ مثلی را نمی. توان دید، هم در شکل بیان و زبان آندرونمایه مثل می
  . شودبا حداقل کلمات، معنی بزرگی خلق می. زواید داشته باشد

وي مثل . ستدهد، احمد بهمنیار ایکی از کسانی که تعریف نسبتاً جامعی از مثل ارائه می
  : کندرا چنین تعریف می

اي است مختصر، مشتمل بر تشبیه یا مضمون حکیمانه که به واسطۀ روانی مثل جمله«
الفاظ، روشنی معنی و لطافت ترکیب بین عامه مشهور شده و آن را بدون تغییر یا با تغییر 

   )14ص: 1381بهمنیار، ( »جزئی در محاورات خود به کار برند
» مضمون حکیمانه«یز حاوي چند ویژگی دیگر است از جمله کاربرد عبارت این تعریف ن

اندرزهایی « و )48ص:1361حکمت(» قاعده اخلاقی«که در تعاریف دیگر با تعابیري چون 
در مثلها، حکمتهایی . بیان شده است )7ص :1384پارسا به نقل از ولفگانگ میدر، (  »درباره زندگی

مثلها نوعی حجت براي . شوده به وقت اقتضا از آن استفاده مینهفته که بنابر مصلحتی است ک
در واقع نوعی حکمت . آوري براي طرف مقابل استاثبات یا نفی موضوع و یا محاجه و دلیل

جا مقبول است؛ از حجتهاي خطابی غالباً همه«کوب رود و به گفته زرینتجربی به شمار می
نی و اخلاقی از دیرباز همواره از این شیوه این روست که مخصوصاً در مواعظ و سنن دی

   )166ص :1368کوب، زرین(» انداستفاده کرده
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  شود که گاه تمایز میان حکمت و مثل دشواراین وجه چنان در برخی امثال غالب می
   2.شود می

  است والبته  بسیار مهم کند کهدیگرمثل تکیه می ابه دسن پیرنویسنده فرانسوي بر یک ویژگی
   )18ص:1381بهمنیار،(» .شودمی از تجربه منعکس که  است  صدایی مثل« :اندهم اشاره داشته ان دیگر 

ها و تجربیات مثبت و منفی آنان را انعکاس مثلها آیینه زندگی مردمند و عقاید و اندیشه
معنی و «: زلهایم معتقد است. اي بوده استساخت هر مثل محصول کسب تجربه. دهند می

هاي زندگی که بارها براي نسلهاي پیاپی پیش یابد که یکی از تجربهزمانی تحقق میمفهوم مثل 
  ) 16ص: 1381زلهایم، (» آمده باشد، نمودار همۀ موارد مشابه دیگر شمرده شود

به مثلها همچنین زمینه استعاري دارند، چنان که گفتیم در هر مثل تشبیهی است که مشبه
در این صورت استعاره . شودحذف می) انطباق با مثلوضعیت قابل (هست و مشبه ) مثل(

  . تمثیلیه است
اند؛ چنان که واتینیک با تکیه بر این اغلب نویسندگان غربی بر این جنبه مثل تأکید داشته

  : کندجنبه مثل، آن را چنین تعریف می
اي مختصر و مفید در کاربرد معمول و مشخص با یک جمله موجز است که مثل گفته«

  )7ص:1381پارسا،(»رودب به صورت استعاري وآهنگین به منظوربیان برخی حقایق به کارمیاغل
استعاره از گرفتاریها و  حوادث و » سنگ» «هر چه سنگ است، بر پاي لنگ است«در مثلَ 

هاي اصلی، جنبۀ در اغلب مثلها کلید واژه. استعاره از انسان بدبخت و گرفتار است» لنگ«
. شود قابل انطباق بر تمامی مصداقها باشندهمین جنبۀ استعاري آنها باعث میاستعاري دارند و 

شاید یک خصیصۀ بسیار مهم مثل همین جنبۀ استعاري آن است که قابلیت کاربرد مثلها را بالا 
  . بردمی

اساساً رواج یافتن جمله، . در تعریف مثل همچنین بر شهرت و رواج آن تکیه شده است
تواند اما هر عبارت، جمله و یا تعبیر رایجی نمی. کندست که آن را مثل میشعري یا عبارتی ا

کنایات، تعابیر عامیانه، اصطلاحات و زبانزدها، سوگندها، قسمها، نفرینها، دعاها، . مثل باشد
ها، تصنیفها وغیره شهرت و رواج هاي زبانی، تکیه کلامها، ماشین نوشتهچاووشیها، کلیشه
ک مثل نیستند؛ زیرا مثل باید تمامی یا اغلب ویژگیهاي پیش گفته را داشته دارند، اما هیچ ی

  : آیندباشد؛ بنابراین تعریف موارد زیر مثل به شمار نمی
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خوش، نونت نبود آبت دست مریزاد، دست: ها و اصطلاحات و زبانزدهاي رایججمله) الف
  ...نبود، 

  پاکیزگی از ایمان است: کلمات قصار و حکمتها) ب
  اش همیشه باز است، ناخن خشک، شیر پاك خورده در خانه: هاکنایه) پ
  بزبیاري، پا در میانی، پاچه ورمالیده : اصطلاحات عامیانه) ت
  داداش مرگ من یواش: مصطلحات صاحبان مشاغل) ث
  آتش از گورش ببارد، سرت سبز و دلت خرمّ بماند : نفرینها، دعاها) ج
  ام  به آن نان و نمکی که با تو خوردهبه این سوي چراغ،: سوگندها) چ

علاوه بر ویژگیهاي یاد شده در تمامی تعاریف مثلَ، بر روشنی و وضوح معنی، فصاحت و 
  . رسایی، نغزي کلام، روانی و سادگی آن نیز تأکید شده است

اکنون اگر بخواهیم تعریفی جامع حاوي تمام ویژگیهاي یاد شده ارائه دهیم، آن تعریف 
  : اهد بودچنین خو

اي کوتاه، رسا، رایج، اغلب آهنگین، استعاري و اندرزي و اخلاقی است که مثلَ جمله«
حاصل تجربیات مردم است و بین آنان مشهور شده و آن را بدون تغییر یا با تغییر اندك به کار 

  » .برندمی
  

  ارزش و فایدة مثلها . 4
ها، طرز زندگی، منش، مناسبات، ، اندیشهمثلها آینۀ فرهنگ، هنجارهاي اجتماعی، عقاید. 1-4

  . تمدن، اخلاق و معیار ذوق ملتّهاست
مثلها باعث زنده نگاه داشتن واژگان، کنایات، اصطلاحات و زبان هر ملت و موجب . 2-4

  . رو مانند شعر و انواع دیگر سخنان ادبی مؤثر استتوانمندي و غناي آن است، از این
کنندة اخلاق جوامع و  کوتاهی و سادگی و حسن تأثیر، تعدیلمثلها به دلیل شیرینی،. 3-4

  . مهذب عادات و رفتار و افکار مردم است
مثلها حاوي زبده افکار و آراي نسلها و تجارب اشخاص دانا و آزموده است که در . 4-4

  . شودجوامع رایج شده به میل و رغبت استفاده می
  . بنددراه چون و چرا را میمثل بجا و قاطع در حکم حجتی است که . 5-4
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  . اي موجز و غیرمستقیم است مثل زبان مشترك دو اهل زبان براي تفهیم مطالب به شیوه. 6-4
، دانش و تجربیات مردم و میراث نسلهاست، معرف آمال، آرزوها، مثلها که مولود اندیشه. 7-4

  . غمها و شادیها و نفرتها، اوهام و خرافات گذشتگان است
  . ها به لحاظ کمی و کیفی نشانه درجه عظمت، وسعت و علوّ فکري هر ملتّی استمثل. 8-4
  انواع مثلها . 5
  : اندمثلها از نظر ساختار دستوري دو گونه. 1-5

باید توجه داشت که هیچگاه مثل شکل واژه یا یک ترکیب اضافی یا : ايجمله) الف
اي شامل مثلهاي جمله. ن آن استاي بودیک ویژگی مثل جمله یا شبه جمله. مصدري ندارد

  : یک جملۀ ساده یا مرکب است و سه وجه دارد
  ) دهخدا(سوزند تر و خشک با هم می: وجه اخباري) الف/1
  ) دهخدا(گیري از هر دست بدهی از همان دست پس می: وجه التزامی) الف/2
  ) امینی(تعارف کم کن و بر مبلغ افزاي : وجه امري) الف/ 3

  : فعل و کوتاه هستنداي که اغلب بیشبه جمله) ب
  ) دهخدا(دوري و دوستی 

  ) دهخدا(نه شیر شتر نه دیدار عرب 
اي مثلهاي تشبیهی هستند که اغلب با مثِلِ، مانند، چون، انگار جملهبرخی از  مثلهاي شبه

  : شودوغیره آغاز می
  ) دهخدا(مثِلِ شپش لحاف کهنه 

  : توان جاي دادو از این نظر مثل را در سه دسته میبیان و لحن مثلها متفاوت است . 2-5
  وارطنز آمیز و لطیفه) الف

شاید یک دلیل . آمیز آن است هاي طنزها و ویژگیهاي مهم مثلهاي فارسی جنبهیکی از جنبه
عواملی چون کاربرد عناصر . آمیز آنهاستهاي قوي طنزماندگاري برخی از این مثلها جنبه

 تابوها، ایجاز و اختصار، خراب کردن سمبلها، بازیهاي لفظی، تناقض، اغراق، غیررایج، اشاره به
  :افزاید؛ براي نمونهآمیز مثل میهاي طنزها عامل دیگر بر جنبهتعلیل و ده

  ) بهمنیار(عروس خیلی قشنگ بود آبله هم درآورد 
  ) شکورزاده(بست هفت نفر آینه به دست فاطمه کچل سرشو می

  ) بهمنیار(اندازد ارقاپ میشپش توي جیبش چ
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  ) شکورزاده(سوغات لیلی برگ چغندر است 
  جدي و معمولی) ب

  ) دهخدا(هیچ دویی نیست که سه نشود 
  ) بهمنیار. (زبان گنگان، گنگان دانند

  مستهجن و رکیک) پ
  ) امینی(کند، قحبه از رختخواب دله از سفره قهر می

  : اندان مردم دو دستهالمثلها از نظر رواج و تداول میضرب. 3-5
  ) سعدي(رایج و پرکابرد؛ قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود ) الف

  ) دهخدا. (خواهد هم خرما را هم خر را می
  ) شکورزاده. (زاده و حرام زاده استقفل امامزاده، محک حلال: نیمه رایج) ب
  ) دهخدا(دیر آساي و درست آساي : منسوخ) پ

  ) دهخدا( پاتاوه نشود دیبا کهنه شود لیکن
  : اندرایج خود از نظر قدمت بر دو دستهمثلهاي رایج و نیمه. 4-5

  : اندگونه مثلها خود دو نوعاین: مثلهاي قدیم) الف
  : روندآنهایی که در گذشته کاربرد داشته ولی امروز به کار نمی) الف/ 1

  ) نقل از ترجمان البلاغه. (تو را دست دادم، آرنج گرفتی
  ) همان(رمن سوخته، سوخته خواهد خرمن خ
  : آنهایی که تا امروز همچنان کاربرد دارد) الف/ 2

  ) بهمنیار(گردیم لبان میآب در کوزه و ما تشنه
  ) دهخدا. (با همه بله با ما هم بله

  مثلهاي نو ) ب
  : رواج آنها از چند ناحیه است. این دسته از مثلها طی چند دهۀ اخیر رایج شده است

  ) اخوان ثالث(هوا بس ناجوانمردانه سرد است : شاعران) ب/1
  ) مصدق(جا مجلس است هرجا ملتّ است آن: سیاستمداران) ب/2
  ) دهگان(ارتش چرا ندارد : مردم عادي) ب/ 3

  ) دهگان. (بندان در جهان صنعتگرندخالی
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  ) دهگان(خورد انقلاب فرزندانش را می: ترجمه) ب/4
  ) دهگان. (هیگیري یاد بدهبه جاي ماهی دادن ما

  : شونداز حیث منشأ، مثلها به اقسام زیر تقسیم می. 5-5
  :زبانشامل مثلهاي کشورهاي فارسی: فارسی) الف

  ) دهخد(برگ سبزي است تحفۀ درویش : ایرانی) الف/1
  ) ايهزاره. (صلا گر نداري با کلاه خود صلا کن: افغانی)الف/ 2
  ) تاجیکی(ا، اسبش بلاي خدا مهمان عطاي خد: تاجیکی)الف/3

  ) همدانی. (حمام میري بمال، مسجد میري بنال: محلّی) ب
  ) سبزواري(سگ در خانۀ صاحبش زوزه داره 

  : انداین نوع امثال خود دو دسته
  : مثل. مثلهایی که مربوط به همان محل است و در جایی دیگر نظیر ندارد) پ/1

  ) قمی. (مشته به زور، کتک به هلهّ کو
مثلهایی که در مناطق دیگر هم کاربرد دارد ولی در آن منطقه یا به گویش محلی و یا ) پ/2

ترسد مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می: شود مثلبا واژگان خاص آن منطقه استفاده می
  ) سورمقی(

  : که اغلب ترجمۀ امثال ملل دیگر است که در فارسی رایج شده است: ايترجمه) پ
  ) دهگان. (ادر اختراع است احتیاج م

  ) دهگان. (شودهمۀ راهها به رم ختم می
  ) دهخدا(الوعده وفا 

  . داربدون ریشه و ریشه: انداز نظر داشتن ریشه و مأخذ مثلها دو گونه. 5-6
اي قابل فهم دانستن پییشینه یا سابقهگونه مثلها به خودي خود و بیاین: بدون ریشه) الف

  : هستند
  ) شکورزاده(گیرد ه از شیر مرده باج میروباه زند

  ) بهمنیار. (رودتا مار راست نشود به سوراخ نمی
اي گونه مثلها براساس یک حادثۀ تاریخی، داستان، افسانۀ مشهور یا عقیدهاین: دارریشه) ب

  : هاي زیر باشدشود و ممکن است ریشۀ آن یکی از گونهخرافی ساخته می
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   :هاي داستانیریشه) ب/1
که » همین آش و همین کاسه« : اند؛ مثلبرخی از  داستانهاي امثال را مردم خود ساخته

  : داستان آن چنین است
مردم که به . گیردیکی از استانداران ظالم و زورگوي نادرشاه از مردم مالیات دو چندان می

. دم را رعایت کندخواهد حال مرنادر از استاندار می. برنداند، به نادر شکایت میهتنگ آمد
نادر . دهدکند و دوباره روش پیشین را ادامه میاستاندار چند روزي به فرمان شاه عمل می

دهد استانداران دیگر را علاوه بر آن دستور می. دهد استاندار ظالم را نزد او بیاورنددستور می
کند و در دیگ ینیز حاضر کنند و چند دیگ آش بپزند، سپس استاندار ظالم را قطعه قطعه م

در . کند که از آن بخورنددهد و آنان را مجبور میاي آش میبه هر استاندار کاسه. افکندمی
» !هرکس به مردم ظلم کند همین آش و همین کاسه«: گویدپایان رو به استانداران می

  )886ص :1384ذوالفقاري، (
  : اره داشته باشد؛ مثلممکن است مثل به تمثیلی معروف یا داستانی از متون ادبی اش

؛ کار نیکو کردن از پر کردن )30قابوسنامه باب ششم، ص ( کن و در دجله اندازتو نیکی می
داستان ( ؛ سحر خیز باش تا کامروا شوي)107پیکر؛ ص داستان بهرام گور و کنیز او در هفت( است

  ).  باب چهار92نامه، ص بوذرجمهر و انوشیروان در مرزبان
آنکه داستانی داشته باشند، خود شبیه یک داستان بوده و کنش داستانی ها بیبرخی از مثل

  ) دهخدا. (بسترفت، جارو به دمش میموش به سوراخ نمی: دارند
  ) دهخدا. (»برگشتنی یک شلیتۀ گلی برایم بخر« : زنش گفت. برندمردي را به دار می

  : هاي تاریخیریشه) ب/2
  ) 605: 1384ذوالفقاري،  (بخشدخان نمیبخشد شیخ علیشاه می

  ) 802همان، (خواهم ام و پول میمن نادري قلی
  ) 630همان، ص (شودآید کارها درست میشاه از جاجرود می

  :هاي خرافیریشه) ب/3
ها و باورهاي عامیانه است و فهم آن مستلزم دانستن آن خرافه مبناي برخی از مثلها خرافه

ت به عقیدة خرافی مردم دربارة خواب زنان اشاره دارد که باید اس» خواب زن چپ«است؛ مثلَ 
به این نکته اشاره دارد که هرکسی » در هفت آسمان یک ستاره ندارد«واژگونه تعبیر کرد و مثلَ 

شود و آن ستاره در مقدرات اي مخصوص دارد که هنگام ولادتش پیدا میدر آسمان ستاره
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ارد؛ بنابراین کسی که در هفت آسمان یک ستاره هم نداشته زندگانی و سرنوشت او تأثیر کلی د
  . نوا و مفلس استباشد، بی

  هاي مدنی ریشه) ب/4
فهم برخی از مثلها نیز منوط به دانستن اطلاعات مربوط به زندگی، آداب و رسوم مردم 

شته باید بدانیم که در گذ» دست چربت را به سر کچل ما هم بمال«است؛ مثلاً براي فهم مثل 
مقصود مثل آن است که از نعمتی که به . کردندبراي معالجۀ سر کچل از روغن استفاده می

دانستن این » مشک خالی و پرهیز آب«اي ما را محروم نکن و یا براي فهم مثل دست آورده
یعنی مواظب باش »پرهیز آب، پرهیز آب«نکته لازم است که در گذشته آب فروشان با عبارت 

حال اگر کسی مشک آبش خالی باشد و پرهیز آب . دادند مردم هشدار میخیس نشوي، به
  . دهد، لاف زده است

  : گیردمثلها از حیث درونمایه و محتوا، مسائل زیر را در برمی. 7-5
  ) بهمنیار(کدام شوخی است که نصفش جدي نباشد : مسائل اخلاقی) الف
  ) 156سعدي، (تر کن چو دخلت نیست خرج آهسته: مسائل اقتصادي) ب
  ) هبله رودي(رود ظلم ظالم بر سر اولاد ظالم می: مسائل اجتماعی) پ
  ) دهخدا(قصاص قبل از جنایت : قوانین و قواعد اجتماعی) ت
  ) شکورزاده(عیدت را اینجا کردي، نوروزت را جایی دیگر کن : آداب و رسوم) ث
 گور استاد خواهد شد آموزد درکسی که در چهل سالگی تنبور می: مسائل آموزشی) ج

  ) شکورزاده(
  ) شکورزاده. (مقام از باغ بیرون آیدباش تا قائم: مسائل سیاسی و تاریخی) چ
  ) دهخدا. (انداش نوشتهسرنوشت هرکس را توي پیشانی: مسائل خرافی) ح
  )ابریشمی(وضو گرفتن در زمستان نصف نماز خواندن است : مسائل دینی) خ
  ) امینی(گویی برایم بهر حسین در اضطرابم تو از عباس میمن از : مسائل مذهبی) د
  ) دهخدا(هرچه سنگه مال پاي لنگه : شکوه و شکایت) ذ
  ) شکورزاده(کند باید کشید دندانی را که درد می: مسائل بهداشتی و پزشکی) ر
  ) بهمنیار(باران بهار سر خر ببارد، دم خر خبر ندارد : مسائل مربوط به آب و هوا) ز
  ) دهخدا(اصفهان نصف جهان :  مدح و ذم شهرها، اقوام)ژ
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  ) شکورزاده(نه قم می رم نه کاشان، لعنت به هردوتاشان 
  ) ابریشمی(را بخور توي خانۀ گبر بخواب یهودي نان 

  : اندشناسی دو گونهمثلها از نظر زیبایی. 8-5
  . اي ساده استکه جمله: ساده) الف

  ) شهري(دلال دروغ سرمایۀ کاسب پول است، سرمایۀ 
  ) دهخدا. (از خانۀ قاضی یک نان درآمد، سگش هم دنبالش بود

  : افزایدهاي لفظی و معنوي بر حسن و زیبایی مثلها میدر این دسته آرایه: ادبی) ب
  ) شکورزاده(چه سر به کلاه، چه کلاه بر سر : عکس
  ) دهخدا(دهد دهد، جامه نمیجان می: جناس

  ) شکورزاده(سگ را با نان سنگک اشتباه گرفته جاي پاي : تصویرسازي
  ) بهمنیار(چغندر گوشت نشود، دشمن هم دوست نشود : موازنه
  )دهخدا( دین محمد  نانِ گندم، دین فرشِ قالی، نان ظرفِ مس، فرشظرف: تکرار
  ) بهمنیار(همان خرِ سیاه است و همان راه آسیا : سجع
  کند؛شود پادشاهی میدزدي که دستگیر نمی. 1) خداده(دزدِ نگرفته پادشاه است : ایهام

  . توان گرفت پادشاه استتنها دزدي که نمی. 2
  ) دهخدا(طبالی به از بطّالی : قلب
  ) دهخدا(صلح اول به از جنگ آخر : تضاد
  ) بهمنیار(این سر خر را که راه داد به بستان : کنایه

  ) بهمنیار(ید لنگش کن گوبالاي گود زورخانه نشسته می: نظیرمراعات
  ) شکورزاده(شکم درویشان تغار خداست : اغراق
  ) شکورزاده(خواند گنجشک یک پولی انا اعطینا نمی: تلمیح
  ) دهخدا(گوید رویت سیاه دیگ به دیگ می: بخشیجان
  ) دهخدا(خواهد، عزراییل جان، زن و فرزند نان خدا ایمان می: آراییواج

  . اي رایج در فارسی یا منظوم است یا منثورمثلها از نظر مثله. 9-5
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  مثلهاي منثور) الف

روند و اغلب جمله به صورت گفتاري یا معیار به کار میمثلهاي منثور در قالب جمله یا شبه
هرچه «یا » اول ساقی، بعد باقی«مثلهاي منثور گاه آهنگین است . اندمثلهاي فارسی از این دسته

اشتر به قطار و ما « : شود وزن عروضی نیز در امثال مشاهده میو حتی» سنگه پیش پاي لنگه
اگر سنگ به شیشه بخورد واي به «گاه بدون آهنگ؛ مثل ) مفعول مفاعلن فعولن(» به دنبال

  ) شکورزاده(» .شیشه، اگر شیشه به سنگ بخورد باز هم واي به شیشه
  

  مثلهاي منظوم ) ب
 است که صنعت تمثیل و ارسال مثل دارد و میان امثال منظوم بیت یا مصراعی با وزن عروضی

  : مردم رواج یافته که گاه گویندة آنها معلوم است؛ مثل
  به خود گفتا جواب است این نه جنگ است

  

  کلوخ انداز را پاداش سنگ است  
  

  )271ین، نظامی، خسرو و شیر  (                                                                         
  »پشّه چو پر شد بزند پیل را«

  

  با همه مردي و صلابت که اوست  
  

  )124سعدي، گلستان،   (                                                                                  
  خشت اول چون نهد معمار کج

  ج

  رود دیوار کجتا ثریا می  
  

  )467مولوي، دوازده هزار مثل،   (                                                                         
  درس معلم ار بود زمزمۀ محبتی 

  

  جمعه به مکتب آورد طفل گریز پاي را  
  )نظیري نیشابوري، تکمله امثال و حکم (                                                              

  برگ سبزي است تحفۀ درویش
  

  ا ندارد بیشچه کند بینو  
  

  )وحشی بافقی (                                                                                         
  : گاه گوینده این مثلهاي منظوم شناخته شده نیست؛ مانند

  ) یامثال موزون در ادب فارس(شیشۀ بشکسته را پیوند کردن مشکل است 
  ) امثال و حکم دهخدا(کند شیشه تا گرم است کی از سنگ پروا می

  ) 679دوازده هزار مثل، (شود عاقبت بچۀ گرگ، گرگ 
  ) نامه بهمنیاريداستان(کوري دگر، عصاکش کور دگر شود 

  ) امثال و حکم دهخدا(در خانۀ مور شبنمی طوفان است 
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  ن مایۀ مؤثر آن در میان مردم رواج شعر برخی از شاعران به دلیل روانی، شهرت و درو
  : آید، مانندمثل به شمار نمیشود که در این صورت ارسالیابد و مثل میمی

  دیدار تو حل مشکلات است«
  

  صبر از تو خلاف ممکنات است  
  

  )431ت، سعدي، کلیا                    (                                                                  
  به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد

  

  گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه  
ج ج   ججج

  )1081حافظ، دیوان،  (                                                                                   
  ه کردگان و اهل ادب از آنها بهرشوند که اغلب تحصیلمحسوب می» حکم«و یا جزء 

  : المثل دانست؛ مثلتوان آنها را ضربجویند و به دلیل عدم رواج میان عامۀ مردم نمیمی
  حکایت بر مزاج مستمع گو
  شعر ناگفتن به از شعري که باشد نادرست

  

  )185/گلستان (که دارد با تو میلی اگر دانی  
  بچه نازادن به از شش ماهه بفکندن جنین

  

  )80منوچهري، دیوان، (
خوانیم از این دست است و اغلب اشعاري هایی که در امثال و حکم دهخدا مینمونهاغلب 

اند، جزء حکمتها  و آثاري از این دست گرد آمده)1371عفیفی، (» مثلها و حکمتها«که در کتاب 
  . شوندو اشعار معروف محسوب می

 شدن این شاید نتوان به طور دقیق تشخیص داد کدام شعر مثل است و کدام حکمت، مثل
  . اشعار به رواج آن در میان مردم بستگی دارد

شود و البته محکم و استوار و در برابر مثلهاي منظومی که از سوي شاعران ساخته می
هاي بالاي هنري و ادبی است، برخی مثلهاي عامیانه نیز هستند که زبان و بیان آن داراي جنبه

  :بسیار ساده و گیرا و صمیمی است
  خواهدمی چغندرپخته ویارازمن عید است شب

  

  زیرسردارم قارون گنج سدمنرمی گمانش  

  )288کتاب کوچه، پ،  (                                                                              
  خداوندا زن زشتم تو بردار

  

  خودم دانم خر لنگ و طلبکار  
  

 )445دوازده هزار مثل، (
 اگر داري زبان چاپلوسی

 ا هم در عروسیهمت جا در عز  ]
[ 

  )1216کتاب کوچه، الف، (
 چنانکه معلوم است گویندة این اشعار معلوم نیست و سازندگان آن فرهیختگانی از میان 

  . مردم هستند
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اند؛ از جمله امثال و حکم دهخدا که در آوري شدهمثلهاي منظوم، در چند دهۀ اخیر جمع
امثال و حکم شامل سی هزار مثل، .  در چهار جلد بزرگ فراهم آمد1311 تا 1308سالهاي 

حکمت، اصطلاح، کنایه، حدیث، خبر و شعر معروف است که قریب نیمی از آن، اشعارِ 
گیري گروهی که امثال و  در پاسخ خرده)381: نامهمعین، مقدمه لغت(دهخدا . معروف است

  :دهد پاسخ میدانند،المثلهاي مشهور نمیحکم را تماماً ضرب
من خودم متوجه این نکته بودم ولی از انتخاب عنوانی مطول نظیر امثال و حکم و «

  ».مصطلحات و اخبار و احادیث خودداري و به عنوان سادة امثال و حکم اکتفا کردم
المثلها نیست، به لحاظ ضبط  امثال و حکم دهخدا گرچه به طور مستقل حاوي ضرب

  . مثال و امثال منظوم در خور توجه استتعداد زیادي از اشعار ا
از آن احمد اخگر است که در سال » امثال منظوم«اولین کتاب مستقل مثلهاي منظوم به نام 

. مؤلف پنج هزار مثل را در اشعار دوبیتی خود درج کرده است.  در دو جلد منتشر شد1319
  . ها زاییدة ذوق مؤلف استمعلوم است که این اثر، جامعِ امثالِ منظوم شاعران نیست و تن

را منتشر کرد که تنها یک جلد آن » امثال شعر فارسی« حمید شعاعی کتاب 1351در سال 
مؤلف براي هر کنایه، اصطلاح یا مثل از شاعران . شودچاپ شد و حرف الف را شامل می

ا بخش کمی تنه. اندمثل از آن بهره گرفتهکند که به طریق ارسالهایی را نقل میمختلف نمونه
  . از این کتاب به درج امثال اختصاص یافته است

 به کوشش زهرا مزارعی نیز کتابی )1360تهران،  (»امثال سائره و پندهاي موزون«کتاب 
مثلها و «از جمله آثار محققانه در گردآوري امثال منظوم، کتابِ . مختصر در این زمینه است

 1371باشد که در سال تألیف رحیم عفیفی می» حکمتها در شعر شاعران قرن سوم تا یازدهم
  . مقدمۀ محققانه، ارجاعات دقیق و جامعیت از ویژگیهاي این کتاب است. منتشر شد

 1375نوشتۀ رضا بشیري مؤدب در سال » امثال موزون در ادب فارسی«پس از آن کتاب 
هم بدون ذکر دقیق شود نه تمامی ابیات، آن  چاپ شد که تنها به مصراعهاي مثل شده اشاره می

  . مأخذ و اشارة مختصر به نام سراینده
نوشتۀ محمدعلی حقیقت » المثلهاي منظوم فارسیضرب«از آثار دیگر در این زمینه، 

زاده تألیف محمد عباد» المثلهاي شعرفارسی و ریشه تاریخی آنضرب«، )1374تهران،(سمنانی، 
  . است) 1376(ن خرمی نوشتۀ حسی» المثهاي منظومضرب«و ) 1370(کرمانی 
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  المثلین ارسال/ المثلارسال. 6

در این بخش . در کتب بلاغی، اصطلاح ارسال مثل براي کاربرد مثل در شعر به کار رفته است
ضمن تعریف ارسال مثل و دیدگاههاي اهل بلاغت، تفاوت آن را با تمثیل، اسلوب معادله، 

  . کنیمتضمین، تلمیح و کلام جامع بیان می
یکی از جملۀ بلاغت آن است کی شاعر اندر بیت حکمتی گوید، آن به «: ویانی گویدراد

 مؤلفان کتب بدیع چنین کاربردي را در شعر و نثر )84ص: 1949ترجمان البلاغه، (» .راه مثل بود
  . اندخوانده» المثلارسال«

ب المعجم در کتا: این تعریف با اندك تغییري در آثار اهل بلاغت نمودار است از جمله
 )56-55ص : 1362وطواط ( السحر فی دقایق الشعر؛ حدایق)263ص :1373شمس قیس رازي، (

  )86 - 85ص/ 1ج: 1368رادفر (ها کتاب بلاغی دیگر و ده )26ص: 1357هدایت، (البلاغه مدارج
المثل خاص شعر دانسته شده است و جملگی قدما و متأخران در تمامی تعاریف، ارسال

اند؛ از جمله در  موجب آرایش و تقویت کلام و نیز نشانۀ قدرت گوینده دانستهاین آرایه را
گاه باشد که آوردن یک «:خوانیممی )47ص: 1339همایی، ( کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبی

مثل در نظم و نثر یا خطابه و سخنرانی اثرش در پروراندن مقصود و جلب توجه خواننده و 
  ». منظوم و چند صفحه مقاله و رساله باشدشنونده بیش از چندین بیت

کلاغ خواست راه رفتن کبک را بیاموزد، راه رفتن خود را هم فراموش «: براي نمونه؛ مثلَ
 :المثل به کار رفته استدر شعر چندین شاعر به طریق ارسال» کرد

  هعاقبت از خامی خود سوخت
 کرد فرامش ره و رفتار خویش

[[ 
 
 

 

  رهروي کبک نیاموخته
  ماند غرامت زده در کار خویش

 
[[ 

  )431الاحرار، جامی، تحفه         (
 کلاغی تک کبک در گوش کرد

  

 تک خویشتن را فراموش کرد  
[  

  )187نامه، نظامی، شرف (    
  : درشعرخود گنجانیده استرا اینگونه»خورد نوکش کج استمثلَ مرغی که انجیر می«مولانا 
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  بر سماع راست هرکس چیر نیست
  

  »طعمۀ هر مرغکی انجیر نیست«  
  

  )امثال و حکم دهخدا(
  : عطار همین مثل را اینگونه در شعر خود درج کرده است

  گر برادر همچو حاتم شیر خورد
  

  »هر کجا مرغی است کی انجیر خورد«  
  

دو جمله بدون ذکر ادات تشبیه به هم تشبیه «: داندشمیسا ساختار ارسال مثل را چنین می
شمیسا، (» .المثل باشد؛ در این صورت غرض از تشبیه تأکید تشبیه استمشبه، ضربشوند و 

  )63ص :1374
  : گویند، نظیر» المثلینارسال«به آن . حال اگر شاعري دو مثل را در شعر خود درج کند

  ندانست یک جا بود دام و دانه
  

  خانهبه پاي خود آمد به سلاخ  
  

  :که متضمن دو مثل است
  هر کجا دانه است، دامی هست؛ . 1
  خانه رفت؛ به پاي خود به سلاخ. 2

 )56ص :1362وطواط،(کند، اما رشیدالدین وطواطاي به این آرایه نمیقیس رازي اشاره شمس
یر را از ابوالفتح برند و بیت ز از این آرایه نام می)28ص :1357هدایت، (خان هدایت و رضا قلی

  : آورندبستی شاهد می
  نه هر که تیغی دارد به حرب باید رفت

  

  نه هر که دارد تریاك زهر باید خورد  
  

  :و این نمونه از ظهیر فاریابی
  نه هر سري به کلاهی سزاي سالاري است    نه هر زنی به دو گز مقنعه است کدبانو

  

  :  و یا این بیت مشهور حافظ
  نه هر که چهره برافروخت دلبري داند

  

  سازد سکندري داندنه هر که آینه   
  

   )120/دیوان(
کاشفی، (. الامثال گویندو ممکن است در بیتی بیش از دو مثل گنجانده شود که به آن ارسال

در کتب بلاغی شاهد . دهد و ما نیز نیافتیماي ارائه نمی لیکن مؤلف هیچ نمونه)82ص: 1369
المثل آمده است اغلب شود و مثالهایی نیز که براي ارسالین کمتر دیده میالمثلمثال براي ارسال

 به نامهاي دیگري )85ص :1368رادفر، ( ادبی –در فرهنگ بلاغی . جنبۀ حکمت دارند تا مثل
  . نیز اشاره شده است» البیتالمثلین فیارسال«و » البیتالمثل فیارسال«چون 

  : کنندبه دو گونه در شعر خود استفاده میمثل شاعران از مثل به طریق ارسال

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

مار
، ش

دبی
ي ا

شها
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

15، 
ار 

به
13

86
 

  
   ساختار ارسال مثل بررسی

  

49 
     

  : شود؛ براي نمونهگاه عین مثل رایج در شعر درج می. 1
  گر بارکشی زیار سهل است

  

  »گر یار اهل است کار سهل است«  
  

  )اي، به نقل از امثال و حکم دهخدااوحدي مراغه(
  میبه صوت بلبل و قمري اگر ننوشی 

  

  »آخر الدواء الکی«علاج کی کنمت   
  

  )298حافظ، دیوان، (
  چو دید قهر تو زین پس معالجت نکند

  

  »آخر الدوا الکی«چنین زنند مثل   
  

  )514الدین اسماعیل، دیوان، ص کمال(
  زي تیر نظر کرد و پر خویش در آن دید

  

  »از ماست که برماست«گفتا ز که نالیم که   
  

  )499ناصرخسرو، دیوان، (
  اندعیب جوانی نپذیرفته

  

  دانچنین گفته» پیري و صد عیب«  
  

  )327الاسرار، صنظامی، مخزن(
  : شود نه عین آن؛ نظیرالمثل اشاره میدر برخی از مثلها به مضمون ضرب. 2

  منتظر داد به دادي شود
  

  »آمده باد به بادي شود«  
  

  )52الاسرار، صنظامی، مخزن(
  .ارداشاره د» بردباد آورده را باد می«که مصراع دوم به مثل 

  
  تفاوت ارسال مثل با مثل منظوم . 1-6

در دو نوع اخیر مثلهایی از آنچه میان مردم رایج بوده در شعر درج شده است، اما چنانکه گفتیم 
-این دسته نمی. شعر برخی شاعران خود به دلیل شهرت و رواج در حکم مثلی درآمده است

  : ثل است؛ براي نمونهالمثل باشد و خود بیت یا مصراع در حکم متواند ارسال
  چون که با کودك سر و کارت فتاد «

  

  »پس زبان کودکی باید گشاد  
  

  )399مولوي، دوازده هزار مثل، (
  گفت آسان گیر بر خود کارها کز روي طبع 

  

  »کوشگردد جهان بر مردمان سختسخت می«  
  

  )193حافظ، دیوان، (
  ا بده سر به بادجفا پیشگان ر

  

  »ستم بر ستم پیشه عدل است و داد«  
  

  )80سعدي، بوستان، (
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  ام از پا چرا وفا حالا که من افتادهبی
  

  »آمدي جانم به قربانت ولی حالا چرا«  
  

  )184شهریار، دیوان، ص (

  ) 219 سپهري، هشت کتاب، سهراب(» ها را باید شست، جور دیگر باید دیدچشم«
شمیسا . ین کند، ارسال مثل استچنانچه همین ابیات را شاعري دیگر در شعر خود تضم

المثلی کلام حاوي ضرب« :نویسدشود و در تعریف ارسال مثل میتفاوتی میان این دو قائل نمی
 »)المثل شده باشدالمثلی استفاده کرده باشد و چه کلام بعدها ضربچه شاعر از ضرب(باشد 

   )63ص: 1374شمیسا، (
  

  المثل با تمثیل تفاوت ارسال. 2-6
مثل چنین است که دو جمله را بدون گفتن ادات تشبیه به یکدیگر تشبیه ر کاربرد ارسالساختا

المثل باشد که در این صورت تشبیه مرکب یا تشبیه تمثیل و به، ضربکنند و در ضمن مشبه
از این جهت ساختمان آن با » .به استدر اینگونه تشبیه تأکید بیشتر بر مشبه«. مضمر است

ص :1373شمیسا، (ت با این تفاوت که مشبه در تمثیل حکایت یا داستانی است تمثیل یکسان اس
مثل مشبه یک جمله یا عبارت استعاري است و امثال اغلب استعارة اما در ارسال» )10- 12

 هرگاه استعاره تمثیلیه رواج )14ص : 1383پارسا، («تمثیلیله هستند که عکس آن صادق نیست 
 نیز بر همین )22ص :1381بهمنیار، ( که بهمنیار )294ص :1377 بک، هاشمی(» شودیابد مثلَ می

  : آوردگذارد و این بیت حافظ را براي مثال میموضوع صحه می
  نه هر که چهره برافروخت دلبري داند 

  

  نه هر که آینه سازد سکندري داند  
ج   جج

  )120حافظ، دیوان، (
خلط تعریف قدما از تمثیل و  ضمن اشاره به )76-74ص: 1372ابومحبوب،( ابومحبوب

: نویسدپردازد و ضمن اشاره به شرط شهرت و رواج میمثل به تبیین تفاوت این دو میارسال
المثلی ارسال مثل مصرف ضرب. مثل یک نوع مصرف است، اما تمثیل نوعی تولید استارسال«

استحکام یک است که از قبل وجود دارد؛ اما تمثیل فقط ذکر مثالی است براي اثبات یا 
  : ؛ پس بیت زیر از وحید قزوینی تمثیل است نه ارسال مثل»اندیشه

  ماندبه روي آب جاي قطرة باران نمی    ماندز یاران کینه هرگز در دل یاران نمی
  

  )76همان، (
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  مثل با اسلوب معادله تفاوت ارسال. 3-6
 براي )84: 1366کنی، شفیعی کد(اسلوب معادله اصطلاحی است که اولین بار شفیعی کدکنی 

در اسلوب معادله به جاي . مثلها به کار برده استتمایز اینگونه شعرها با تمثیل و برخی ارسال
شاعر در مصراع اول چیزي «شباهت میان دو سوي بیت، شباهت میان دو مصراع وجود دارد 

 قابل تبدیل گوید و در مصراع دوم چیزي دیگر اما دو سوي این معادله، از رهگذر شباهت می
  : مانند) 84:همان(» به یکدیگرند

  بهرة خواجه ز اسباب به جز محنت نیست 
  

  حمال شود  عرق، از بارگران قسمت  
  

  )1738صائب، دیوان،   (                                                                                 
  آدم خاکی ز خامی دارد از می اجتناب

  

  ترسد ز آب  کوزه گل، پخته چون گردد نمی  
  ج

  )35غنی کشمیري، دیوان،  (                                                                              
قرار داد و هر دو را دو سوي یک معادله (=) توان میان دو مصراع  در دو مورد یاد شده می

شاعر حکمی را در یک مصراع تقریر و در  )469ص :1354رپیکا، ( دانست و به قول رپیکا
  . کند مصراع دیگر توجیه می

مثل چیزي در ابتدا و  مثل با اسلوب معادله آنجاست که در ارسالتفاوت ظریف ارسال
المثلی که از پیش هم شهرت داشته، براي  شود و در مصراع بعد ضرب مصراع اول بیان می

: نویسد المثل می نامه ذیل ضرب علامه دهخدا در لغت. آید می رد، اثبات یا علتّ چیزي  تأکید،
در این صورت به لحاظ » ...ضرب مثل عبارت است ذکر چیزي تا ظاهر شود اثر آن در غیر «

ساخت صوري هر دو شبیه هم هستند الا آنکه در اسلوب معادله طرف دوم را شاعر خلق 
 مانند  شهرت آن ممکن است مثل هم شود؛کند و از قبل مثل نبوده است و بعدها به دلیل  می

  : این مصراع صائب که اسلوب معادله است و بعدها شهرت یافته و مثل شده است
  اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است

  

  »اشک کباب باعث طغیان آتش است«  
  

  )امثال و حکم دهخدا(
از هدف سالم اند؛ زیرا شاعر  گاه شهرت نیافته ها هم هیچ بسیاري از اسلوب معادله

گوید که نه فقط  نمایی چیزي می جویی و قدرتافتد و به صرف تفنن سازي دور می معادل
مصرعی معادل مصرع حکمی و تقریري نیست که مخالف آن نیز هست یا دست کم ربطی به 

  : مثل) 81ص :1372لنگرودي، (موضوع ندارد 
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  گذرد ده زنان میبر گرفتاري دل خن
  

  گذرد همچو دیوانه که از پیش بتان می  
  

  )153/ کلیم کاشانی(
  مثل با تضمین  تفاوت ارسال. 4-6

 تضمین را منحصر به اشعار ندانسته و آوردن آیه یا )2/261: 1342نشاط، (مؤلف زیب سخن 
اهل بلاغت در مورد آوردن آیه و حدیث در شعر دو اصطلاح . داند مثلی را نیز تضمین می

تنها در مورد درج اشعار » استعانت«یا » ابداع«اند و تضمین یا  را وضع کرده» درج«و » اقتباس«
مثل وجود دارد و چنانکه  در مورد مثل نیز اصطلاح ارسال. شاعران است که خود انواعی دارد

اي  معلوم است حد و رسم کاربرد وتعریف هر اصطلاح و محدوده آن معلوم است، اما نکته
آیا شعر معروف . کند تضمین را بسیار نزدیک میظریف در میان است که مرز ارسال مثل و 

  : سعدي را تضمین بدانیم یا ارسال مثل
  چه خوش گفت فردوسی پاکزاد

  کش است میازار موري که دانه«
  

  که رحمت بر آن تربت پاك باد  
  استشیرین خوشجان دارد وجانکه

ج   ج

  )67سعدي، بوستان،                        (                                                            
همین . است» تضمین مصرع«جا که شعر فردوسی با ذکر نام در شعر سعدي درج شده  از آن

اند که  اند؛ زیرا بیت فردوسی را مثلی دانسته بیت را اغلب به عنوان ارسال مثل نیز ذکر کرده
ا قبل از سعدي نیز مثل بوده یا تنها در باید دید بیت فردوسی آی. سعدي آن را به کار برده است

حد شعري معروف و حکمت کاربرد داشته است؟ واقعیت آن است که آنچه باعث شده بیت 
یاد شده مثل شود کاربرد سعدي به طریق تضمین است، پس اگرچه امروزه بیت مثل است و 

چنانکه گفتم ارسال . دانیم، اما در زمان استفاده سعدي تضمین بوده است مثل می آن را ارسال
توان استنباط کرد؛ آن دسته از اشعار  یابد؛ پس می مثل امري است که به مصرف مثل بستگی می 

اند اگر بعدها در شعر شاعران دیگر به کار رود  شاعرانی که به دلیل رواج در حکم مثل در آمده
کدکنی  ز شفیعیدر این صورت شعر زیر ا. ارسال مثل است و الا حکم تضمین را خواهد داشت

  : تضمین است نه ارسال مثل
  بیداري زمان را با من بخوان به فریاد 

  ور مرد خواب و خفتی 
  » رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن«

  )847: 1377شعر از بودن و سرودن ،کاخی،(
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  . داشت بود که مصرع مولانا به عنوان مثل کاربرد می این شعر در صورتی ارسال مثل می
  

  مثل با تلمیح   تفاوت ارسال.5-6
اي کوتاه، گذرا، لطیف و ضمنی  تلمیح را اشاره )410ص/1ج: 1348رادفر، ( در اغلب کتب بلاغی

ساخت تلمیح دو عامل تشبیه  در ژرف. اند به محتواي داستان، قصه، شعر و مثلی مشهور دانسته
شود؛  تان خاص برقرار میاي تشبیهی بین مطلب و داس شود؛ زیرا اولاً رابطه وتناسب دیده می

دوم آنکه بین اجزاي آن تلمیح تناسب است که براي دریافت داستان باید از کل واقعه اطلاع 
  : از این حیث ارزش تلمیح به میزان تداعی خواننده است. کامل داشت

  گونه عاشق  شیرآهن کوه مردي از این
  میدان خونین سرنوشت 

  به پاشنه آشیل 
  )27ه در دیس، شاملو، دشن (در نوشت

جاست شعر زیر  اکنون سؤال این. آید المثل در شعر شاعر می در ارسال مثل عین ضرب
  : مثل است یا تلمیح ارسال

  حال من بنده در ممالک هست 
  

  »مثل یخ فروش نیشابور«  
  

در «داستان آن چنین است که . اشاره دارد» فروش نیشابور یخ«مصراع دوم به داستان مثل 
کرد بر یخ دادي و در جوال گذشته و دوش  ایی سفیه هرچه از گدایی تحصیل مینیشابور گد

کس با وي سودا نکردي تا آنکه یخ آب شده از جوال  گرفته، گرد کوچه و بازار گردیدي و هیچ
 3ج: 1363دهخدا، (. بیرون آمدي و با وجود این روز دیگر باز به همان شغل مشغول شدي

  : استان تلمیح جسته استسنایی نیز به همین د )1500ص
  مثلت هست در سراي غرور

  

  فروش نیشابور مثل یخ  
  

  )419سنایی، حدیقه، (
اما نسبت به داستانهاي دیگر از . تلمیح دارد» یخ فروش نیشابور«این نمونه به داستان 

مثل نیز پیدا کرده  لشهرت بیشتري برخوردار است و در حکم مثل درآمده و بیت حکم ارسا
  . است

  نندتوانمیمثلها در حکم تلمیح هستند، اما تمام تلمیحات شعري کلی تمامی ارسالدر نگاهی
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ارسال مثل باشند؛ زیرا شهرت و رواج شرط مثل شدگی هر داستان مندرج در شعر معروف 
ل و رواج بسیاري از اشارات شعري تداو. مثل شدن یک تلمیح بسته به مصرف آن دارد. است

مثل از نوع  رو تمامی داستانهاي امثال، ارسال اند تا به مثل سایر تبدیل شوند؛ از این کافی نداشته
کار پاکان را «: تلمیحی آن است؛ زیرا بیت مثل شده تلمیحی به داستانی بلند دارد؛ نظیر مثل

 )247ر اول بیت دفت: 1369مولوي، (که به داستان طوطی و بقال در مثنوي » قیاس از خود مگیر
دفتر دوم بیت : همان( که برگرفته از داستان دیگر مولوي» در اگر نتوان نشست«اشاره دارد و یا 

  .  است و ده ها نمونۀ دیگر)121
الافکار فی  در کتاب بدایع. اند خوانده» ملیح ارسال«هایی را  در کتب بلاغی چنین نمونه

زدیک به ارسال مثلست الا آنک شاعر ارسال مثلی ن«: صنایع الاشعار دربارة آن چنین آمده است
» کند که مبنی باشد بر قصه و مبنی باشد از حکایتی که مضمون آن در طی آن مذکور نبود

  )72-81ص: 1369کاشفی، (
  

  مثل با کلام جامع  تفاوت ارسال. 6-6
اي در طی  آن است که بیتی یا جمله« : کند مؤلف ابدع البدایع کلام جامع را چنین تعریف می

گرکانی، (»  مثلی باشد سخن بیاورند که از باب حکمت و پند و سایر مطالب حقیقیه و به منزلۀ
المثل است و از  در تعریف گرکانی تصریح نشده که کلام جامع همان ارسال) 296ص :1377

نشان » به منزلۀ«مثل را در دو مدخل آورده و مثال زده است، قید  آنجایی که کلام جامع و ارسال
کند، اغلب ابیات مشهور و  هایی هم که ذکر می دهد چندان حکم مثل ندارد؛ چنانکه نمونه می

الدین  شمس المثل؛ براي نمونه این شعر از خواجه هارون بن مشتمل بر حکمت است نه ضرب
  : آورد جوینی را  مثال می

  مرد باید که دانش آموزد
  خاك بر فرق مهتري کو را 
  مرد پنهان در گلیم و پادشاه عالم است

  

  تر باشد تا ز هر کس شریف  
  آلت خواجگی پدر باشد

  پاسبان لشکر استتیغ، خفته در نیام و 
  

  )امیر خسرو دهلوي،  امثال و حکم دهخدا (                                                              
وي در . اند مثل را یکی دانسته شود که برخی کلام جامع و ارسال مؤلف زیب سخن متذکر می

وي در ادامه » گردد ارسال المثل عام است و کلام جامع را نیز شامل می« : نویسد رد این نظر می
  مثل تنها درج مثلهاي سایراست ولی کلام جامع آوردن  داند که ارسال این دو را در آن میتفاوت
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  )183ص /1ج: 1342نشاط، (. آوردن ابیات مشهور و حکمت و موعظه است
  
  مثل  هاي خاص شاعران در کاربرد ارسال شیوه. 7

  : کند ذکر می...) دهقان، پیر، خردمند، (فردوسی اغلب راوي خود را 
  چه گفت آن خردمند با رأي و هوش

  

  که با اختر بد به مردي مکوش  
  

  )12557ب          (                                                                             
  . شوند اند و کمتر به همان شکل رایج استفاده می در شاهنامه اغلب مثلها تغییر شکل یافته

چنین است » «چنین است کردار گردان سپهر«تعداد زیادي از امثال فردوسی با ابیاتی نظیر 
چنین ، »چنین است آیین و رسم جهان» «چنین است کردار این پر فریب» «سراي درشت رسم

  : آورد شود و سپس در مصراع بعد مثل را می و نظایر آن آغاز می» است این گنبد تیز گرد
  چنین است رسم سراي درشت

  

  »گهی پشت بر زین گهی زین به پشت«  
  

گاه نیز خود بر مثل . اغلب مصراعهاي آخر اشعار عنصري در حکم مثل یا حکمت است
  : بودن آنها تأکید دارد

  مگر به من گذرد هست در مثل که رسن
  

  اگر چه دیر بود بگذرد سوي چنبر  
  ج

  )66/دیوان (
  فعل آلوده گوهر آلاید 

  

  )341/ دیوان (» از خم سرکه سرکه پالاید«  
  ج

  : مصراع چهارم اغلب رباعیات فرخی نیز مثل است
  فتم که بیا وعدة دوشینه بیارگ

  گفتا دهم اي همه جفا نک زنهار
  

  ورنه بخروشم ز تو اکنون چو هزار  
  »آواز مده که گوش دارد دیوار«

  

  )446/ دیوان                                                                                          (
  : از جمله برد؛  ناصرخسرو اغلب منبع یا راوي مثلها و تمثیلها را نام می

  کز بدیها خود بپیچد بد کنش
  چند ناگاهان به چاه اندر فتاد

  

  دآن نوشتستند در اُستا و زن  
  آنکه او مر دیگران را چاه کند

  ج

  )122/ دیوان                                                                                         (
  : کند مثل زیر را از قول عوام نقل می

  مکن چنان که در این باب عامیان گویند
  

  »بکوشد کلچو سر برهنه کند تا به جان «  
  

  )249/ دیوان                                                                                 (
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  .»کل که سر برهنه کند تا جان دارد بکوشد«: که برگرفته از مثل است
  : را نیز نام برده استناصرخسرو در مثل زیر محل کاربرد مثل 

  چون تو بر نی بخورد بایدت
  

  )369/ دیوان (این خود مثلست در خراسان   
  

المثلین در اشعار فخرالدین اسعد گرگانی بیشتر از دیگران است او نیز گاه  کاربرد ارسال
  . برد کند و کمتر عین مثل را به کار می راوي را ذکر می

  نباشد مار را بچه به جز مار
  نه هر خر را به چوبی راند باید

  

  )45بیت/ 138ص (نیارد شاخ بد جز تخم بد بار   
  )40بیت / 116ص(نه هر کس را به  نامی خواند باید 

  

  :برخی امثال دیوان خاقانی ساختۀ اوست که رایج شده است
  گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار

  

  کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست   
  ) زده هزار مثلدوا(

  ) 578/ دیوان(مار گزیده قوام مار نداند 
  ) دوازده هزار مثل(مرغ چو آبکی خورد، شکر خداي آسمان کند 

  ) 471/ العراقین  تحفه(زبان است  مفتاح بهشت بی
  ) امثال موزون در ادب فارسی(نشاید کوفت آهن جز به آهن 

این اقبال را داشته که بسیاري از سعدي علاوه بر استفاده از مثلهاي رایج در آثارش، 
یوسفی در مقدمۀ . المثل شوند اشعارش به  دلیل انطباق با شرایط مثل و ویژگیهاي آن، ضرب

دهد که وي چگونه با به کار گرفتن کلمات و  تأمل در گلستان نشان می: نویسد گلستان می
سیار ظریف را مفهوم و کس فهم، توانسته است نکاتی ب ترکیبات رایج و تمثیلهاي ساده و همه

در این زمینه حتی بسیاري از مسائل پیچیده و دقیق فکري به مدد ذوق لطیف و . مشهود کند
 از آن جمله است تمثیل  باید؛ ساده پسند سعدي به صورتی محسوس در پیش چشم تجسم می

  )40: 1381سعدي، (» .معروف او در مورد بنی آدم
دلیل شهرت اشعار سعدي و مثل . دیک کرده استسعدي بیش از همه خود را به مردم نز

  : گونکی اشعار وي نیز همین دقیقه است براي نمونه
  )56گلستان، (جهان دیده بسیار گوید دروغ 

   اي اعرابی ترسم نرسی به کعبه
 

 روي به ترکستان است کین ره که تو می 
  )88گلستان ،                               (                                                              

   )59گلستان، ( نه هرچه به قامت مهتر به قیمت بهتر
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   )91گلستان، ( هرچه نپاید دلبستگی را نشاید
وي بیشتر به جاي مثل از تمثیل استفاده . کاربرد مثل و تمثیل در آثار مولوي چشمگیر است

لیک سوراخ دعا گم «: ور داستانی است؛ نظیرکند که بیتی از آن مثل رایج شده و یادآ می
همان، دفتر (» صحبت احمق بسی خونها که ریخت «)2221مثنوي، دفتر چهارم، بیت (» اي کرده

  .  دیگر ها نمونه  و ده)2570سوم، بیت 
تعداد زیادي از مثلهاي منظوم مثنوي ساختۀ خود مولانا است که بعد از او نیز رایج شده 

  : نظیر
  آن یکی خر داشت پالانش نبود

  »از قیاسش خنده آمد خلق را«
  کار پاکان را قیاس از خود مگیر

  

   گرگ خر را در ربودیافت پالان  
  کوچو خود پنداشت صاحب دلق را
  گرچه باشد در نوشتن شیر شیر

  

  )35مثنوي ،دفتر اول،بیت (                                                                      
  گیري  نتیجه

شعر و مثل کارکردي دو طرفه داشته است؛ بسیاري از مثلها در شعر شاعران راه یافته و از . 1
مثل و استشهاد، بر لطف و رسایی و شیرینی کلام آنها افزوده است و بسیاري از  طریق ارسال

ب مثلها نیز حاصل رواج اشعار معروف است که این تعامل باعث رونق و غناي زبان و اد
  . فارسی شده است

استفاده از مثلهاي منظوم از سوي مردم به دلایلی چون کوتاهی، سرعت انتشار شعر، . 2
سرعت انتقال معنی، قدرت جذب افکار و گرایش فطري مردم به شعر، آوردن معانی بلند در 

 و شعر بوده و شاعران نیز به دلیل ایجاز لفظ، استواري و صلابت معنی و حسن تشبیه و بلاغت
  . اند گرفته رسایی مثلها و پذیرش و آشنا بودن نزد مردم، از شعر در مثل بهره می

اي کوتاه، رسا، رایج، اغلب آهنگین، استعاري و اندرزي است که حاصل  مثل جمله. 3
تجربیات مردم است و بین آنان مشهور شده و آن را بدون تغییر یا با تغییر اندك به کار 

  . برند می
تماعی، زبانی، فرهنگی، ادبی مثلها باعث شده است، مثل در میان مردم رواج فواید اج. 4

از این رو علو فکري هر ملت به میزان و چگونگی و ژرفاي مثلهاي آن ملت بستگی تام . یابد
  . دارد
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انواع مثل از نظر ساخت دستوري به : هاي مختلف تقسیم کرد توان از زاویه مثلها را می. 5
اي شامل وجوه خبري، التزامی، امري  مثلهاي جمله. شود اي تقسیم می لهجم اي و شبه جمله

وارند یا جدي و معمولی و یا   آمیز و لطیفه مثلها همچنین از نظر لحن و بیان یا طنز. هستند
رایج و منسوخ هستند که  مستهجن و رکیک، همچنین از نظر رواج و قدمت مثلها رایج و نیمه

منشأ مثلها هم یا ایرانی، افغانی و تاجیکی . مکن است قدیم و نو باشندرایج م مثلها رایج و نیمه
هاي داستانی دارند یا غیرداستانی و  اي است از نظر ریشه هم مثلها یا ریشه و یا محلی و ترجمه

درونمایه و محتواي مثلها گوناگون است؛ مثل سیاسی، اجتماعی، . تاریخی و خرافی و مدنی
  .اقتصادي، پزشکی و غیره

مثلهاي فارسی یا منثور است یا منظوم و مثلها منظوم یا به طریق ارسال مثل در شعر . 6
گویندة اشعار مثل شده گاه . اند اند یا اشعار معروف به عنوان مثل درآمده شاعران استفاده شده

  . نامعلوم است
را در شاعر گاه عین مثل و یا مضمون مثل . گویند درج مثل در شعر را ارسال مثل می. 7

که در این صورت . شود گاه نیز خود شعر به دلیل شهرت و رواج، مثل می. آورد شعر خود می
  .مثل مثل منظوم است نه ارسال

المثلی است که از قبل  مثل مصرف ضرب ارسال مثل با تمثیل متفاوت است؛ زیرا ارسال. 8
مثل با  ارسال. یک اندیشهوجود داشته، اما تمثیل فقط ذکر مثالی است براي اثبات یا استحکام 

اسلوب معادله نیز متفاوت است؛ اگرچه در هر دو ، مصراع اول تقریر مسأله و مصراع دوم 
مثل  توجیه آن است ولی مصراع دوم در اسلوب معادله ساختۀ شاعر است ولی در ارسال

ارسال مثل با تضمین نیز از آن حیث متفاوت است که تضمین، . المثلی مشهور است ضرب
استفاده از شعر شاعري است که یا معروف است یا غیرمعروف و اگر معروف باشد ممکن 

  . مثل نیز پیدا کند است حکم ارسال
مثلها تلمیح هستند اما تمام  تفاوت ارسال مثل با تلمیح نیز در آن است که تمامی ارسال

 در شعر بستگی ارسال مثل به مصرف و رواج داستان مندرج. مثل ندارند تلمیحات حکم ارسال
مثل با کلام جامع نیز متفاوت است؛ زیرا کلام جامع تنها استفاده از اشعار مشهور و  ارسال. دارد

  . المثل و حکمت و موعظه است نه ضرب
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از . کنند المثل گاه نام محل، راوي و منبع را نیز ذکر می شاعران در استفاده از ضرب. 9
بیت . و دستان زد نیز در شعر شاعران نام برده شده استالمثها به نامهاي دستان و داستان  ضرب

  . اند المثل یافته و رایج شده حکم ضرب چهارم اغلب رباعیهاي معروف،
  

  :نوشت پی
، مبردّ  )6؛ص 1973میدانی، ( ابن سکیت ، ،)1/7؛ج1384عسکري، (از جمله ابوهلال عسکري . 1
   )18ص :1357بهمنیار، به نقل از (مقفع  ابن و)، ذیل مثل1373اصفهانی، (، راغب اصفهانی )همان(
ص :1366دبیرسیاقی، : ك گزیده امثال و حکم دهخدا.براي درك تفاوتهاي میان مثل و حکمت ر .2

  .12ص: 1384ص چهارده به بعد و پارسا، : 1371   و عفیفی، 27
  
  
  :منابع
  1376زیور، : ، تهراننگاري شناسی و مثل مثلابریشمی، احمد،  .1
، 32، رشد آموزش ادب فارسی، سال هشتم، ش»مثل در تمثیل و ارسال«مد، ابومحبوب، اح .2

 .76-74،صص 1372
 .1318، روزنامه کانون شعرا، )دو جلد(امثال منظوم اخگر، احمد،  .3
 .1353 -1350دانشگاه اصفهان، : ، اصفهانفرهنگ عوامامینی، امیرقلی،  .4
 .1381دانشگاه تهران، انتشارات : ، تهراننامه بهمنیاري داستانبهمنیار، احمد،  .5
، 75 رشد آموزش زبان و ادب فارسی، دورة هیجدهم،  ش،»مثلها از نگاهی نو«پارسا، احمد،  .6

 .17-7ص1384پاییز،
 .1380زوار، : ، به اهتمام محمد قزوینی، و قاسم غنی، تهراندیوانالدین،  حافظ، شمس .7
 .1380ان، انتشارات عرف: ، مشهدامثال و حکم مردم هزارهخاوري، محمدجواد،  .8
 .1361بنیاد قرآن، چاپ دوم، : ، تهرانامثال قرآناصغر،  حکمت، علی .9

 .1373نشر خرم، : ، قمالمثهاي منظوم ضربخرمی، حسین،  .10
 .1361امیرکبیر، : ، تهرانامثال و حکماکبر،  دهخدا، علی .11
فرهنگستان زبان وادب فارسی، : ، تهرانالمثلهاي فارسی ضرب فرهنگ جامعدهگان، بهمن،  .12

1383. 
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 .1384مازیار، : ، تهرانداستانهاي امثالذوالفقاري، حسن،  .13
، فصلنامه فرهنگ مردم، سال سوم، »المثل فارسی نامه تدوین ضرب شیوه«، __________ .14

 .79- 64ص 9،1383 و 8ش 
، 9، فصلنامه مطالعات ایرانی ، ش »المثلهاي فارسی کتابشناسی ضرب« ،__________ .15

  .79-53،ص 1385سال 
 .1368انتشارات اطلاعات، : ، تهران) جلد2(،  ادبی-فرهنگ بلاغیبوالقاسم،  رادفر، ا .16
 . ، به اهتمام احمد آتش، استانبول، چاپخانه ابراهیمترجمان البلاغهرادویانی، محمد بن عمر،  .17
 .1345بنگاه ترجمه و نشر کتاب، : ، تهرانتاریخ ادبیات ایرانرپیکا، ژان،  .18
 .1381، چاپ پنجم، سخن، آباد ناکجا جستجويدر  پیرگنجهکوب،عبدالحسین،  زرین .19
 .1368علمی، چاپ سوم، : ، تهرانبحر در کوزه، ____________ .20
 .1381نشر دانشگاهی، : ها، تهران ، ترجمه احمد شفیعیامثال کهن عربیزلهایم، رودلف،  .21
 .1366طهوري، : ، تهرانهشت کتابسپهري، سهراب،  .22
 .1381خوارزمی، :  غلامحسین یوسفی، تهران، به تصحیحبوستان سعديالدین،  سعدي،مصلح .23
 .1383روزنه، : ، به اهتمام مظاهر مصفا، تهرانکلیات سعدي ،__________ .24
 .1381خوارزمی، : ، به تصحیح غلامحسین یوسفی، تهرانگلستان سعدي ،__________ .25
ارات انتش: ، به تصحیح مدرس رضوي، تهرانالشریعه الحقیقه و طریقه حدیقهسنایی، ابوالمجد،  .26

 .1359دانشگاه تهران، 
 .1375: ، تهراندشنه در دیسشاملو، احمد،  .27
 .1372 -1357انتشارات مازیار، : ، تهران) جلد11(، کتاب کوچه ،__________ .28
 1351گوتنبرگ، : ، تهرانامثال شعر فارسیشعاعی ، حمید،  .29
 .1366آگاه، : ، تهرانصور خیال در شعر فارسیکدکنی، محمدرضا،  شفیعی .30
 .1382انتشارات آستان قدس رضوي، : ، تهراندوازده هزار مثل فارسیده، ابراهیم، شکورزا .31
: ، تصحیح سیروس شمیسا، تهران، المعجم فی معاییر اشعار العجمشمس قیس رازي .32

 .1373فردوس، 
 .1374  انتشارات پیام نور،: ،چ دوم، تهرانبدیعشمیسا، سیروس،  .33
 .1373، قطره: ، تهرانالطیر گزیده منطق، _________ .34
 .1370اسماعیلیان، : ، تهرانقند و نمکشهري، جعفر،  .35
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 .1366انتشارات زرین، : ، تهرانکلیاتشهریار، محمد حسن،  .36
انجمن آثار ملی : ، با مقدمه امیري فیروزکوهی، تهرانکلیات صائب تبریزيصائب تبریزي،  .37

 .1345ایران، 
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 .1346دانشگاه تهران، : ، چ دوم، تهرانپانزده گفتارمینوي، مجتبی،  .58
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